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چكيده
مشاابه     میمفااه  قیادق  یباه مرزبداد  یدانش حقوق، عدم توجه کاا   یمهم مباحث نظر  یهااز لغزشگاه

اشاره نمود. مقاله  تیشخص   شخصبه د  مفهوم    توانیآن، م  قیاز مصاد  یکیاست که به عدوان    رگذاریتأث
در  اشابباهپرسش است که » نیبه ا ییدر صدد پاسخگو ،یفیتوص  یلیحاضر به طور مشخص، با ر ش تحل

 201دارند؟ اگرچه مااده    یاعمال حقوق  تیبر  ضع  یریهر کدام چه تأث  ت«،یشخص«   »اشبباه در شخص
را هم  قاعیبا توسعه مفهوم معامله، ا توانیم یبه حکم مسأله در معاملات اشاره نموده،  ل  رانیا  یقانون مدن

داد.  میاست، تعما رگذاریتأث نیطر  انیمکه  یقاعاتیبا  حدت ملاک، حکم آن را به ا  ایمشمول آن دانست؛  
داده  یحقاوق نیاست که پاسا  آن در دکبار  یمیضوعات قدممکن است به نظر برسد پرسش مذکور از مو

 دهادیاز مساأله اسات کاه نشاان م  یدیجد  یایاز  جود ابعاد   ز ا  یموضوع، حاک  یبازپژ ه  یشده؛  ل
 تیپژ هش، ضر رت توجه باه  ضاع  یکل  دادن. بر ستیهمه  ر ض مسأله ن  یپاسخگو  ،یکل  یها رمول

عقاد   ثالاث،   شاخص     نیطار   نیب  دیعقود با  یاست. به عدوان نمونه، در برخ  قاعیخاص هر عقد   ا
عده مدجار باه بنالان عقد ضمان که اشابباه در شاخص موامون ریقائل شد؛ نظ کیهر کدام تفک  تیشخص

بار آن   یریله تاأثموامون  تیشخصا  ایدر شخص    هاشببا  نیچد  هم  ی   تیاما اشبباه در شخص  گردد،یم
شرکاء، در  اصاله   تیشخص  ایشرکت اشخاص، اشبباه در شخص    لیاز عقود از قب  گرید  یندارد. در گر ه

شارکت، مدجار باه  لیآن، مدجر به بنلان منلق است؛ حال آنکه پس از تشاک لیانعقاد عقد شرکت تا تشک
 کاهینکاح، اشبباه در شخص مدجر به بنلان اسات؛ درحال  عقد  ریاز عقود نظ  یااست. در پاره  یبنلان نسب

اشابباه   ،یمعاملات  کالب  رینظ  ز،یاز معاملات ن  ی س  خواهد بود. در برخ  اریموجد خ  ت،یاشبباه در شخص
که معامله موضاوع  کالات، از عقاود  یدر صورت ،ی  طرف عقد قرار دادن   لیبا اص لیگر بن شخص  ک

ندد آن باشاد مدجار باه ما  اینکاح    ،یاگر از عقود مسامح  ی ل  گردد،یعقد نم  شدنباشد باعث باطل  یمغابد
.بنلان خواهد شد
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مقدمه

 آورد؛نمی  وارد  خللی  معامله  صحت  به  ،طرف  شخص  در  دارد: »اشتباهمدنی مقرر می  قانون  ۲۰۱  هماد

 مدنی  قانون  ۱۱۱۰  هماد  این ماده از.  باشد«  بوده  عقد  هعمد   علت  طرف،  شخصیت  که  مواردی  در  مگر

 جهت  به  ،یایران  قانونگذار  سوی  از  شده  گرفته  کار  به   الفاظ  در  موجود  ابهام.   اقتباس شده است  فرانسه

که   آنجا  از  و  باشدمی  فرانسه  قانون  از  مذکور  هماد  در  موجود  واژگان  همان  از  استفاده   به  بودن  مقید

نیز   ایران  مدنی  قانونگذار  است،  نموده  استفاده   «شخصیت»  و  «شخص»  هواژ   دو  از  فرانسوی  قانونگذار

 نیز  ایران  حقوقی دکترین در این دو واژه مرز شفاف و روشنی نداشته و.  است   را به کار بردههمان تعابیر 

 اشتباه   از  ناشی  آثار  بیان  به  صرفاً  و  اختلاف آنها پرداخته نشده است  به تفکیکِ میان آن دو و بیان دقیقِ

 آثار  تبیین  که  پیداست  ناگفته.  شده است  اکتفا  کلی  و  اجمالی  طوربه   هم  آن  ،« شخصیت»  و  «شخص»  در

 با  را  مخاطب و بیان در تکلف با را  گوینده باشد، شده روشن ،موضوع آن اصل آنکه بدون موضوع، یک

شخص و شخصیت   مفهوم  تبیین  به  ابتدا پژوهش حاضر    لذا،  نماید؛می  روروبه  مطالب  دریافت  در  تکلف

 حقوقی  اعمال  وضعیت  بر  هرکدام  در  اشتباه  تأثیر  و  تفکیک  این  از  ناشی  حقوقی  آثار  سپس  و  پرداخته

. نمود خواهد بیان تفصیل بهرا  مختلف

: شود داده پاسخ مهم سوال چند به باید پژوهش موضوع تبیین برای

 چیست؟  «شخصیت» و «شخص» هواژ مفهوم -

 است؟  کدام مفهوم دو این بین تفکیک آثار و هاآن فاوتت -

است؟  کدام حقوقی  عمل هر حقوقی وضعیت بر شخصیت و شخص در اشتباه ثرا  -

یعنی  ،« شخص  در  اشتباه»  و  است  نمعیّ  و  مشخص  انسان  ،«شخص»  از  مقصود   گفت  توانمی  کلی  طور  به

قبول  نیست،   موجب  مقصودِ  که  دیگری شخص  شده،   صادر  نیمعیّ  شخص  به خطاب  که  را   قرارداد  ایجابِ 

در   و  بوده  رغبت  جلب  موجب  صرفاً  گاه  که  است  شخص  اوصاف  از  برخی  ،«شخصیت»  از  منظور.  کند

 دیگر،  شخصی   با  معامله  نظر،  مورد  وصف  فقدان  صورت  در  که  نحویبه  ندارد؛   نقشی  حقوقی  بنای  تشکیل
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 به ؛گیردمی شکل آن هپای بر حقوقی بنای و بوده تراضی قید گاه  و شودمی  منعقد کمتر، رغبتی با هرچند

 که  است  هنگامی  «شخصیت  در  اشتباه. »گرددمی   حقوقی  بنای  تشکیل  عدم  به  منجر  آن  فقدان  که  ایگونه

 شده  منعقد  او   در  صفتی  وجود  مبنای  بر  عقد  اما  بوده؛  نظر  مورد  که  است  همان  مادی  نظر  از  قرارداد  طرف

 طرف  شخصیت  یا  شخص  در  اشتباه  در عقد یا ایقاع،  که  صورتی  در.  است  نبوده  ی آندارا   واقع،  در  که

 و   آن  بر   حاکم  خاص  اوضاع  و  شرایط  و  حقوقی  عمل  آن  به  توجه  با  مورد  هر  در  گیرد،  صورت  مقابل

 . شد خواهد بیان ادامه در آن تفصیل که دارد وجود ایویژه  اجرای ضمانت  اشتباه، نوع

 به  گذرا   طور  به  مدنی،   قانون  ۲۰۱  هماد  شرح  در  مدنی  حقوق  شهیر  نویسندگاناغلب    پیشینه پژوهش: 

 تمییز  جهت در مشخصی هضابط آنکه بدون اند؛نموده اشاره معامله طرف شخص در اشتباه پیرامون بحث

 تنها  هم  آن  معامله،  طرف  شخص  در  اشتباه  آثار  بررسی  به  صرفاً  دهند،  ارائه  شخصیت  و  شخص  مفهوم  دو

 سابق   نتایج   ایقاعات، و  عقود دیگر  متفاوت  وضعیت به  توجه بدون  و  پرداخته  مسامحی   عقود و  عطایا  در

 . اندداده تعمیم را 

 مقاله،   از  اعم  مشابه  پژوهشی  کار   مقاله،  این   موضوع  خصوص  در  که  گفت  باید  پژوهش  هپیشین  نظر  از

 بدان  پژوهش  این  که  فرعی  عناوین   و  موضوعات  از  بعضی  در  گرچه  ندارد؛  وجود  رساله  و  نامهپایان

از  خوردمی  چشم  به  مقالاتی  پرداخته، با    دکترجناب    محترم،  استاد  هجمله: مقال؛  سید حسین صفایی، 

خود در    در خلال مباحث  ،که نگارنده  عنوانِ »اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ایران و فرانسه« 

مدلول این    هبه مقایس  سپسقانون مدنی ایران پرداخته و    ۲۰۱  هماد  هین پیشیناین پژوهش، صرفاً به تبی

لاش است تا در ت  پژوهش حاضر  حال آنکه  ت؛قانون مدنی فرانسه دست یازیده اس  ۱۱۱۰  هماده با ماد

و آنگاه اثر این  »شخص« و »شخصیت« بپردازد    های خاص در جهت تمییز دو واژضابطه  هابتدا به ارائ

مهم در  را  عقود  تمایز  مصادیق  مسامحه،  و  مغابنی  ترین  بر  سازدمبتنی   .(87،  ۱349  صفایی،)  روشن 

ه، در فقه امامی  اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداددکتر سعید محسنی نیز با عنوانِ »  ه مقال  همچنین

باشد. نگارنده قانون مدنی فرانسه می  ۱۱۱۰و    ۱۱۰9  حقوق ایران و حقوق فرانسه« بازخوانی مجدّد مواد

نو در جهت تمییز دو مفهوم »شخص« و »شخصیت« بپردازد، به  ای  ضابطه  هکه به ارائ، بدون آندر این اثر
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به   در نهایت،  و  اکتفا نمودهها در فقه و دکترین حقوقی معاصر  مرور قواعد عمومی راجع به اشتباه در آن

محترم،   هلازم به تذکّر است که نویسند  .پرداخته استاین قواعد با قواعد عمومی حقوق فرانسه    همقایس

بر اساس یافتهشخص طرف قراردا »اوصاف  به  خود    هدر عنوان مقال اشاره نموده که  های پژوهش  د« 

 ه مرکز ثقل مباحث ایشان در بدن؛ در حالی که  تواند بیانی دیگر از »اشتباه در شخصیت« باشدمی حاضر،  

نویسنده، تا حدودی   همسامحالبته این  .  در شخص طرف قرارداد اختصاص یافته است   مقاله، به آثار اشتباه

شخص و شخصیت  تمییز دو مفهوم    هضابط  هقابل درک است؛ چه آنکه بر خلاف این پژوهش که ابتدا به ارائ

مزبور،    ه مقالدر  بررسی کرده است،  مسامحی را ها در عقود مغابنی و  آثار اشتباه در آن  پرداخته و در ادامه

حتی    بوده ومانع اغیار نود، عنوانی انتخاب شده که  کمباین    هن این ضابطه خالی است و به واسطجای تبیی

بر گیرند در  بدن  هتا حدود زیادی،  در  نمی  ه مباحث مذکور   همقال  (.۱۰۱،  ۱386  محسنی، )  .باشدمقاله 

 تأکید   با  انگلیس  و  ایران  حقوق  در  تطبیقی  همطالع  با  قراردادها  در  شخصیت  تأثیردیگری نیز با عنوانِ »

»شخصیت« در دکترین حقوقی   ه نیز نگاشته شده است که در آن، صرفاً به مرور واژقضایی«    هروی  بر

که ، بدون آنایران و انگلستان و قواعد عمومی حاکم بر آن در این سیستم حقوقی پرداخته شده است

اثر، همان»شخص« شده باشد.    هه از واژیز این واژ یتمتلاشی در جهت   ایضاً   گونه که گفته شد در این 

شود؛ نحو ملموسی احساس میه  بارائه شده بر مصادیق مختلف عقود و ایقاعات    هجایِ خالی تطبیق ضابط

عاشوری و برادران،  نوروزی،  به تفصیل در پژوهش حاضر، مورد کاوش قرار گرفته است. )  مطلبی که

در    (.۱9۰،  ۱398 قرارداد  همطالع»  همقال همچنین  حقوق   ی اشتباه  نظام  انگل  رانیا  یدر  پا  سیو    هیبر 

 انیم  یقیتطب  هصرفاً به مطالع(  ۱۲9،  ۱4۰۰زهی، قنواتی،  )نوتی  یی«گرا ینیو ع  ییگرا یذهن  یکردهایرو

و انگلستان پرداخته شده، بدون آنکه به    رانیا   یحقوق  ستم یدر س  یقانون مدن  ۲۰۱  هحکم مقرر در ماد

اثر   نیمختلف اشاره شده باشد. در ا   یها بر اعمال حقوقاشتباه در آن   ری و تأث  تیشخص و شخص  تیماه

اعمال    یحقوق  تی بر وضع  کیاشتباه در هر    ریبه تأث  هشده و در ادام  حی دو واژه تشر   نیاما، ابتدا مفهوم ا

 ایمقاله  در نهایت،  آن و نوع اشتباه پرداخته شده است.  طیرا و ش  تیمختلف با توجه به وضع   یحقوق

 »اشتباه در شخص طرف معامله« در دسترس است که بر خلاف اثر سابق، به صرف مرور  تحت عنوانِ

شار
 انت

ى
برا

ده 
 ش

ش
یر

پذ



به بیان آثار سنّتی ناشی از ضوابط حاکم بر تمییز »شخص طرف معامله« رضایت داده و در پایان نیز،  

 (. ۲6، ۱378 )نظری، بودن یا نبودن پرداخته شده است از حیث مؤثر اشتباه در آن،

  مبتنی  توصیفی - تحلیلی روش  بر   انسانی  علوم  هحوز   هایپژوهش  بیشتر  همانند  پژوهش، روش پژوهش:

 در .  برد  خواهد  بهره  الکترونیکی  منابع  و  اطلاعاتی  هایبانک  علمی،  مقالات  ای،کتابخانه  منابع  از  و  است

 بررسی  مورد  انشائی  ه اراد  تکوین  بر  کدام  هر  تأثیر  و   «شخصیت »  و   «شخص»  مفهوم  ابتدا   پژوهش،   این 

 حقوقی   وضعیت  بر  مقابل  طرف  شخصیت  و  شخص  در   اشتباه  تأثیر  سپس  و(  اول  فصل)  گرفت  خواهد  قرار

 شده  پرداخته  گوناگون شرایط  و  حالات  در  ابراء،  و اشخاص  شرکت  نکاح،  مسامحی،  عقود  مغابنی،   عقود

 بر(  عنهمضمون  و  نفعذی   ثالث)  ثالث  طرف  شخصیت  و  شخص  در  اشتباه  تأثیر  به  نهایت  در  و(  دوم  فصل)

 (. سوم فصل) شد خواهد اشاره  ضمان، عقد  و ثالث به تعهد حقوقی وضعیت

 

  یت«و »شخص»شخص«  شناسی مفهوم .1

انسان مشخص   ،شخص« ز »، مقصود اداشت که اساساً  انیب  نیچن  توانیدو لفظ، م  نیا   انیم  زییمقام تم  در

که در   دهدیرخ م  یهمان اشتباه در شخص، زمان  ای  یماد  تیاشتباه در هو  ب،یترت  نی است و بد  نیو مع

 املکه مقصود مع  یکس  یبه جا  یگریاشتباه رخ دهد و شخص د  ،یشخص  اتیمجموع اوصاف و خصوص

به   زیحقوقدانان ن   یهامثال  یلاکه در لابه  یمطلب  رد؛یگ قرار  است، طرف معامله او بوده یو مخاطب واقع

گوناگون اشتباه در شخص طرف   یهاصورت  نییدر مقام تب  شانیاز ا  یا چنانکه پاره  خورد؛یچشم م

 یزناشوئ  شنهادیپ  ی اند که در آن، به مردداشته  انیرا ب  یفرض   ،یماد  تیهور  اشتباه د  انیمعامله و در مقام ب

بد  شودیم  یبا دختر او  م  نیو  نکاح  آن دختر  با خواهر  که  م  شنهادیپ  کند،یپندار  آنکه   ای  ردیپذی را 

کش  ،صورتگریبه  شخصی   ا   دهدی م  را   یصورت  دنیسفارش  د  جابیو  ب  یگریرا شخص  نقاش ه  که 

 (. 64۲ ،۱378 لنگرودی، ؛444:۱398 کاتوزیان،) ردیپذ یم دارد، موردنظر شباهت

 : میریحده در نظر گیرا ناظر به دو فرض عل تا آن ستا  لازم زینت«  یشخص» هواژ نییدر مقام تب 

شار
 انت

ى
برا

ده 
 ش

ش
یر

پذ



  کیاست که    یمطلق آن بوده و غرض، مجموع اوصاف و عوارض  یمعنا  ،ت«شخصی»  مقصود از  یگاه

بیان   ن،از حقوقدانا  گروهی  ریبه تعب  معنا  نی در ا   تیشخص  .سازدیم  زیمتما  گریرا از افراد د  یفرد انسان

از ا   .(۱67:  ۱4۰۰  ،یدیشه)  باشدیمشخص«  »  دیگری  آثار    نیمشابه  در  دیگرعده مطلب،  از   ای 

عنوا دانانحقوق تحت   ، « هو  اشتباهن  مدن  تی در  وضع  بحث  ی«  و  است  مورد  گرفته   ان،یکاتوز)قرار 

آن،    هو با ارائ  دیربا یرا م  یناممعمار صاحب  هسنامکه شنا  یشخص ولگردبه طور مثال  ؛  (445:۱398

 کندیامضا م  یفرض صاحبکار، قرارداد مقاطعه را با کس  نیدر ا   رد؛یگیرا به مقاطعه م  یمارستانیساختن ب

  دهد؛ یرخ نم  ی اشتباه  یو جسم  یماد  ثیاز ح  ن،ی که از آغاز، طرف گفتگو و منظور او بوده است و بنابرا 

نام و تخصص طرف   ،ی مدن  تیاست که در هو  یتصور نادرست  کند،یخلاف مقصود مبرآنچه قرارداد را  

 . رخ داده است کار با معمار مقاطعه یدر اتحاد حقوق اشتباه ،دیگر  انیاست؛ به بمعامله وجود داشته

  دانان در آثار برخی حقوق  این واژه  ی ازدیگر   تعبیر  ،بیان شد  «تیشخص»   از  ی کهنخست  ریتعبعلاوه بر   

چنانکه گفته    گردد؛گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق می  ،شخصیت  ه»واژ  :خوردبه چشم می

افراد    ،گیر دارد یا شخصیت اخلاقی فلان شخص ی سینا شهرت جهان شخصیت علمی بوعل  مثلاً  شودمی

طرف قرارداد از نظر    ، بیاندر این  (.  ۲44:  ۱39۰؛ امامی،  ۱66  :۱4۰۰  ،)شهیدی  سازد.«را مجذوب می

شده که در واقع، دارا    منعقدوجود صفتی در او  ر مبنای  ولی عقد بمورد نظر بوده؛    همان است که  مادی

از    یکی  یعمل جراح  هاست، دربار   جراح روبرو  یگمان که با دکتر  نیبد  یشخص  ،مثال  ی برا   ؛نبوده است

آنکه   ای  ؛است آن شخص دکتر داروسازکه  شودیمتوجه م  و پس از آن  بندد یم  یبستگانش با او قرارداد

برای آن  را  یشده است، مال لیتشک یمعارف اسلام  هو توسع غیتبل یبرا  یپندار که انجمن نیبد ،ی مسلمان

  .بوده است  یو نقاش  یقیموس شرفتیکه هدف انجمن، پیابد درمیسپس  کند،یم وقف

  بر   را   آنها  از  یک  هر  در  اشتباه  ثیرأت  است  لازم  ،«شخصیت»  و  «شخص»  هواژ  دو  مفهوم  تبیین  از  پس

 .دهیم قرار بررسی مورد ،حقوقی  عمل صحت

 

 انشائی   هتأثیر »شخصیت« طرف عقد بر تکوین اراد .1.1
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است که این مطلب    نیز مؤید  اصل عدم  .باشدیعقد نم  هطرف، علت عمد  تیشخص  در اغلب قراردادها،

  ا ی ءدر بقا ی( اثریرابطه حقوق  خارج از  مشابه عقد ضمان،، خواه طرف عقد باشد خواه) طرف تیشخص

  شتر یطرف، مورد نظر بوده و رغبت به انعقاد قرارداد را ب  تیممکن است شخص  هرچند؛  نداردزوال عقد  

بههمچنین    .دینما مدن  ۲۲3  هماد    با توجه  بر صحت عقد و عدم مدخل  ،یقانون  و   تیشخص  تیاصل 

 . است معامل  یانشائ  هاراداوصاف طرف معامله در 

 است،  برای بایع مهم  مؤجل بودن ثمن،که شخصیت مشتری به جهت    هم   هی نس    بیع در    به عنوان مثال

 یکساگر  کهچنان .گرددیبا او وارد معامله م ،استپرداخت ثمن  رقادر ب مشتری بداند  بایع قدر که نیهم

تاجر به تصور آنکه مراجعه کننده فلان    و  بخرد  هیرا از او نس  یمال  خواهدبو    دینما  مراجعه  یبه تاجر

که   شودپس از معامله معلوم    و  فروشدب  هیمال را نس  باشد،یشخص معروف است که اعتبار او محرز م

ن  باشدیم  اعتباریب  دار،یخر معروف  آن شخص  م  که  تیسو  تصور  ا   نموده،یقبلاً  معامله    نیدر  حالت 

خود است   یعقد نبوده بلکه مقصود تاجر، فروش کالا  هعلت عمد  ،یمشتر  تی شخص  را یز  ؛است  حیصح

  امامی )  شودیموجب بطلان نم  او بوده و  دادن به  هیباشد و اشتباه تاجر، سبب نس  داریبه هر کس که خر

 (. 53  :۱96۰ عسقلانی، ؛ 89 م،  ۱983 حلی، محقق ؛۱۱4:ق۱373 نائینی میرزای ؛۲45:۱39۰

در اوصاف طرف عقد، اشتباهی  چنانچه    : گشته است   عکسمن  زین  هیامام  یفقها   برخی ازدر کلام    مطلباین  

  ش یپ  یاشکال  در عقد نشود،  یرکن معامله نباشد و موجب اختلاف و دگرگون،  صورت گیرد و آن وصف

، بایع با فرض اصیل بودن مشتری با او معامله نماید و بعداً معلوم شود در عقد بیع  نکهیمثل ا  د؛یآینم

است. بوده  دیگری  برای  بیع  انعقاد  در  وکیل  تبدبیعآنکه  چه  مشتری  آنها   لی،  مالک  و  است  مال  دو 

همانند   جا،نیدر ا   نیو زوج  یمها مواجهانسان  انیم  هرابط  در آن با   ندارد، برخلاف نکاح که  یتیخصوص

برای صحت عقد نکاح نباید در شخصیت طرف عقد اشتباه صورت  فلذا    ؛باشندیم ندر معاوضه    نیعوض

 (. ۱78 ،۱367 نجفی ؛۱38۱،۲5۱  شهیدین ؛۱۱4: ۱373خوانساری، و نائینی) گیرد
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گردد که طرف شرط    ،عقدضمن    کهاست    نی و آن ا   باشدمیرو  هعمده روب  یاستثنا  کی فرض، با    ن یلکن ا 

ه و فقدان فرض، چنانچه خلاف شرط مندرج اثبات گشت  نیدر ا   .باشد  زین  یمقابل، واجد وصف خاص

در   .حق فسخ خواهد داشت  ،یقانون مدن  ۲4۰  هماداطلاق      مطابقله  مشروطٌ  ،وصف مزبور احراز گردد

حق فسخ   له مطلقاًصحیح بوده و مشروطٌ  ،معتقدند که عقد در این صورت  ،از حقوقدانان  یبرخ  انیم ن یا 

نیز به ایجاد خیار    یقانون مدن  69۰همادچنانکه    ؛ خواه شرط صریح باشد، خواه ضمنی؛خواهد داشت

  در ضمان »:  اشاره دارد  )ملیء بودن ضامن(  شرط صفت ضمنی  له در صورت تخلف ازفسخ برای مضمونٌ

تمکن ضامن جاهل بوده به عدم ،له در وقت ضماناگر مضمونٌ کنیل  ؛دار باشدضامن مالکه   ستیشرط ن

  ، ۱369  لنگرودی،  جعفری  ؛448- 449، صص ۱398  )کاتوزیان،«  ... ضمان را فسخ کند  عقد  تواندیباشد م

۲53 .) 

آن منجر به   فقدان    که  ایبه گونه  است؛  یتراض  دی، ق«طرف عقد  تیشخص»از موارد،    ی ا لکن در پاره 

بنای حقوقی می ا  گردد.عدم تشکیل  سابق  حالت  ن یتفاوت  در فرض نخست،    کهاست    آن  ،با فرض 

،  صورت فقدان وصف مورد نظرکه در    ینحو به  ؛تشکیل قرارداد بود  برای  مشوّقی  متعامل صرفاً  تیشخص

 .شدی منعقد م ،کمتر یبا رغبت هرچند ،گرید یمعامله با شخص 

 باشد می  عقداز اجزاء    و  است  فرصِ  مشوّقِ  کی بالاتر از    یزیچ  «طرف عقد  تیشخص»  ،در فرض دوم 

آنچه   زیرا   خواهد شد؛اثریبو عقد، از ابتدا    گرددمخدوش می  عقد  یمعامل بر انشا  هکه با انتفاء آن، اراد 

قُ  .واقع نگشته است  ،هبود  معاملمورد قصد   لم صِ)ما  ما وَ  قعیَد  لم و    ،۱376  شاهباغ  حائری( )دقصَیُقع 

  صفایی   ؛۱7۲  ،۱347  حلی  محقق  ؛689  ق،  ۱4۱۰  یزدی  طباطبایی  ؛4۲-4۱  ق،۱433  نجفی  ؛۱6۰- ۱59

استفرض    این  در  .(۱۱۱،۱35۱ تراضی  قید  اشتباه،  مورد  فوق،که وصف  نظر  بر  علاوه  از   یا پاره  ، 

  فرانسهاز حقوق    اقتباس  با  نظراین    .اندانگاشتهعدم نفوذ معامله سبب    ،را   ت یاشتباه در شخص ،حقوقدانان

قانون   ۲۰۱  همادچنانکه در    ؛(  6۲  ،۱385  عدل،)  استهماهنگ    رانیا   ی قانون مدن  ۲۰۱تا    ۱99و مواد  

و   یفقه نظریات  میاننظر در ن یا اما  .نفوذ و بطلان استاعم از عدم  که استفاده شده «خلل»از لفظ  یمدن
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  ه یهمان نظر  ،ی که بیشتر توسط فقها و حقوقدانان موردپذیرش قرار گرفتهنظر، مهجور مانده و  یحقوق

 .باشدیم یظاهر  هبا اراد باطنی هاراد یعدم هماهنگبر  یبطلان است که مبتن

  

 انشائی  هتأثیر »شخص« طرف عقد بر تکوین اراد .2.1

ا   ا   نی در  شخص دیگری که مقصود ،  شدهصادر    ینیقرارداد را که خطاب به شخص مع  جابِیفرض، 

ایجاب و قبول با هم مطابقت نداشته    برخی حقوقدانان، در این حالت  ه. به گفتکندیقبول م  موجب نیست،

شخص »  به تصور آنکه   در عقد هبه، واهب، متهب را   آنکه  مانند  .گیردو اساساً بنای حقوقی شکل نمی

هبه کرده    «شخص ب »  شود بهاما پس از انعقاد عقد، متوجه می  دهد،است، مخاطب ایجاب قرار می  «الف

خاطر اشتباه  بطلان، نه به نی ا   و عقد باطل است،  و قبول جابیا به دلیل عدم تطابق فرض، نی در ا  است.

بطلان ناشی از    یقانون مدن  76۲  همادهمچنین    .ست ا   نیطرف  یبلکه به علت عدم تطابق قصد و رضا

هی واقع  اشتباه در شخص را در مورد عقد صلح، چنین بیان نموده است: »اگر در طرف مصالحه اشتبا

 (. ۱3۲ ،۱384  سنهوری، ؛446،۱398 کاتوزیان،)شده باشد، صلح باطل است« 

از   توسط  شده   بیان  موارد  رسدمی  نظر  به عقود    یعنی  خاص  عقودی  به  ناظر  صرفاً  حقوقدانان،  برخی 

  در   آنکه  حال  ؛ساخت  قاعده  و  گرفته  ملاک   استثنائی،  و  خاص  موارد  این   از  تواننمی  و  است  مسامحی

 در  اشتباه  با  و  نداشته  موضوعیت  اصولاً  ،عقد  طرف  شخصِ  ،و اجاره  (غیرمحاباتی)  بیع   مانند  مغابنی  عقود

 بالا  در  شده  بیان  هایمثال  .(۱۱3  ،۱37۲  عاملی،  ؛۱۲4  ،۱368  کرکی،)  شد  بطلان  به  قائل  تواننمی  آن

  موضوعیت   علت  به  شخص،   در  اشتباه  که بوده (مغابنی  غیر)  مسامحی  عقود  از صلح  عقد  و   هبه  عقد  یعنی

 .گرددمی حقوقی بنای تشکیل مانع اساسا معامل، برای آن بودن حیاتی و مهم و متعامل شخصیت داشتنِ

  اشیاء )که مانند بیع از عقود معوض مغابنی است(، شخصیت  هاجار  در عقد  که مثلاً  تصور شود  است  ممکن

  مورد   مالک،  حقوق  رعایت  و  جرهمستأ  عین  نگهداری  در  نبودن  یا  بودن  مقید   جهت  از  جرمستأ  وضعیت  و

  نتیجه  از آن  و  نیست  عقد  هعمد  علت  ، مزبور  وضعیت  و  شخصیت  که  هرچند  گیرد،می  قرار  موجر  توجه
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 لکن.  است  موجر  فسخ برای  حق  پیدایش  موجب  کم  دست  مستاجر،  شخصیت  در  اشتباه  که  شود  گرفته

 عین  تواندجر می»مستأ  :داردمی   مقرر  قانون مدنی  474  هماد  زیرا   رسد؛  می  نظر  به  ضعیف  توجیه  این

  ، ۱386  شهیدی،)باشد«    شده  شرط  آن  خلاف   اجاره  عقد  در  اینکه  مگر  دهد؛  اجاره  دیگری  به  را   جرهمستأ

 تواندنمی  جرمستأ  شخصیت  اصولاً  که  گرددمی   از این ماده استنباط  (.3۲6،  ۱363اردبیلی،   مقدس  ؛۱57

که  در  مگر  باشد؛  مؤثر  اجاره  عقد  وضعیت   در  عقد  در  ایگونه  به  موجر  هوسیل  به  آن  لحاظ  صورتی 

   .شود منعکس

 

 اعمال حقوقی  شخصیت »طرف مقابل« بر وضعیتاشتباه در شخص و تأثیر  .2

  و  «تباه مانع تراضیاش»تفکیک میان    ،انشائی   هاراد اشتباه مؤثر در تکوین    هدر زمین  یکی از مباحث مهم

دلیل  ه  لکن ب  ؛منطبق استطرفین ظاهراً با هم    هنخست، ارادمورد  در    است.«  اشتباه مانع تأثیر تراضی»

، عدم مطابقت ایجاب و قبول به دیگر  به بیان  .باشدمیتصور خلاف واقع، توافق طرفین فاقد اثر حقوقی  

موجود است اما   ، مانع تأثیر تراضی، سبب عقد که در  اشتباهِ حالی در ؛فقدان سبب و مقتضی است  همنزل

 ، اشتباه  بوده و مدعیِ  وقوع ظاهری عقد، اصل بر صحت  بااز این رو،    .گیرداشتباه، جلوی تأثیر اراده را می

 .( 89، ۱4۰۱، و دیگران م)داور پناه مقد را اثبات نمایداشتباه باید وجود 

نباشداشتباه در شخصیت طرف عقد ثیر تراضی  أ، همواره مانع ت، در صورتی که شخصیت قید تراضی 

تراضی است. آنجایی مانع تراضی    تأثیراما اشتباه در شخص طرف عقد، گاه مانع تراضی و گاه مانع    است.

مانند عقود مسامحی   عقد باشد  هموضوعیت داشته و شخصیت وی علت عمد  ،است که شخص طرف عقد

شخص طرف عقد، موضوعیت نداشته و علت عمده نباشد    تراضی است که  تأثیرو آنجایی مانع  و نکاح؛  

 انند بیع.م

،  دادهقرار    جابیامخاطب    را   الفشخصِآنکه در عقد هبه، واهب    در شخص، مثل  اشتباه مانع تراضی 

قانون    ۱94  همستند به ماد  و  منطبق نبودههم  و قبول با  جابیا ؛ در این صورت  ندب قبول کشخصِ  یول
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تراضی در شخص، مثل آنکه    تأثیراشتباه مانع    شود.نمی  ل یعقد تشکها  مدنی به جهت عدم توافق اراده

به کند؛ در این صورت  ب قبول  شخصِ  یولقرار داده،    جابیا مخاطب    را   الفشخصِ  ،در عقد بیع، بایع

فرقی بین الف و ب برای بایع وجود نداشته و خللی بر بنای   دلیل عدم موضوعیت شخص مشتری، اساساً

 گردد. حقوقی وارد نمی

  انشایی  هاراد  با  که  ایدنم  منعقد  را   عقدی  متعاقدین  احد  که  همین  تراضی،  مانع  اشتباهِ  در  آنکه  دیگر  تفاوت

  تراضی،   تأثیر  مانع  اشتباه  در  آنکه  حال  است؛  کافی  عقد  بطلان  برای  باشد،  نداشته  مطابقت  ،مقابل  طرف

 طرفین  تراضی   ی قلمرو  وارد  ضمناً،  یا  صریحاً  که  گرددمی  عقد  بطلان  سبب  و  بوده  مؤثر  صورتی  در  اشتباه

 . (۱3۱ ،۱387  )کاتوزیان، باشد شده

 در   انشائی  هاراد  تکوین  در   عقد  طرف  شخصیت  و  شخص  در   اشتباه  تأثیر  بحث،  محل  شدن  روشن  از  پس

 .شد خواهد بررسی ایقاعات و عقود از ایپاره

 

 مسامحی  عقود در شخصیت و شخص .1.2

عقود مغابنی عقودی هستند که طرفین در مورد عقد، بنا   در برابر عقود مغابنی قرار دارند. مسامحی عقود

را دارند؛ مانند عقد بیع. در این    و تحصیل حداکثر امتیازات ممکن  و سنجش جوانب کار  بر اعِمال دقت

عقود معوض    عقود، گذشت و ارفاق و تسامح و تساهل راه ندارد؛ خواه از عقود مالی باشند، خواه نباشند.

بالعکس، عقود مسامحی   .اندآن را عقد مغالبه، مماکسه، مکایسه و مشاحهّ هم گفته   مغابنی هستند.  اصولاً

فایت  دقت متعارف در مورد عقد نبوده و علم اجمالی به موضوع عقد کعقودی هستند که در آن بنا بر  

 (. ۱4۱4،۱63  منظور،ابن ؛۱378،۲596 لنگرودی، جعفری) نمایدمی

طور که بیان گردد؛ زیرا همانمنجر به بطلان عقد می  شخصیتو    در عقود مسامحی، اشتباه در شخص

از طرف مقابل نبوده و ارفاق، تساهل   امتیاز   حداکثر سود ون بر تحصیل  شد، در این عقود بنای متعاقدی
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 هباشد و شخص متعاقد برایش موضوعیت دارد. از جملو تسامح نسبت به شخص خاصی مدنظر عاقد می 

 . نمود  اشاره ضمان ، جعاله و، رهنی هبه، صدقه، صلح محاباتبه  توانمی مسامحی عقود

  که   داردمی  بیان  ، رودمی  شمار   به  مسامحی  عقود  از  یکی  که  صلح  عقد  مورد  در  نیز  مدنی   قانون  76۲  هماد

 اطلاق  ماده  ظاهر  .است  باطل  صلح  ،باشد  شده  واقع  اشتباهی  صلح  مورد  در  یا  و  مصالحه  طرف  در  اگر

 شخصیت  یا  شخص  در   اشتباه  ،نباشد  چه  ،باشد  عقد  هعمد  علت  ،طرفین  شخصیت  چه  ،دیگر  بیان  به  .دارد

  مورد   وارد  76۲  هماد  زیرا  ؛زدود  ذهن  از   باید  را   توهم  این  اما   . است  عقد  بطلان   موجب  ،صلح  عقد  در

 شخصیت   ،شودمی  محسوب   مسامحی  عقود   جزء  که  علت   این  به  موارد  غالب  در  صلح  عقد  . است  غالب

 نیز  مدنی  قانون  ۲۰۱  هماد   .است  فرض  این   به  ناظر  هم  فوق  هماد  و  است  عقد  هعمد  علت   آن  در  طرفین

 داندنمی  بطلان  موجب  ،نباشد  عقد  هعمد  علت  که  فرضی  در  را   طرفین  شخصیت  و  شخص  در  اشتباه

عقد صلحی که مسامحی باشد، مانند صلح محاباتی،   ،بنابراین  .(۱54  ،۱39۰  طوسی،  ؛3۲۰  ،۱39۰امامی،)

 متصالح، باطل است.  قانون مدنی شده و در صورت اشتباه در شخصِ ۲۰۱ همشمول ذیل ماد

 

 در عقد نکاح   تی شخص و شخص .2.2

در این   ؛ زیرا است  نکاحشود، عقد  متعاقد منجر به بطلان آن می  «شخص»از دیگر عقودی که اشتباه در  

داشته و  عقد، است که شکل می  شخص متعاقد موضوعیت  گیرد و بنای حقوقی حول محور اشخاص 

بیع که مبیع و ثمن اصل بوده و  امور فرعی و تبعی هستند؛ بر خلاف عقد  نفقه،  اموری مانند مهریه و 

اشتباه در شخص در   هچه بیان شد دربارآنفرعی دارند.    هجنب  ،قدین( موضوعیت داشته و اشخاص )متعا

اشتباه   باید دید که آیا شخصیتعقد نکاح بود. در مورد  اگر   .خیریا    استقید تراضی    ،در شخصیت 

اشتباه بحثی نیست؛ اما اگر   تأثیردر عدم  در این صورتمانند غالب عقود،  ،شخصیت، قید تراضی نباشد

قید تراضی   ،در عقد نکاح، شخصیت  که  و از آنجا  قید تراضی باشد، اصل بر بطلان عقد است  ،شخصیت

 قانون مدنی،   ۱۱۲8  هبا توجه به ماد  اشتباه در شخصیت باید منجر به بطلان گردد؛ حال آنکه  ، قاعدتاًاست
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 ، طرف مقابل  و برای  شودمنجر به بطلان عقد نکاح نمی  ،ن یاز طرف  یکیدر    یضمن  ای ح  فقدان وصف مصرّ

»از    اند:برخی حقوقدانان در مورد این وضعیت خاص چنین بیان داشتهگردد.  حق فسخ ایجاد میصرفاً  

 یوندیحالت، پ   نیداده در ا رخ  وندیها مطرح است و پانسان  انیم  یعاطف  هرابطکه در عقد نکاح،  آنجا  

در واقع به   وندیپ  نی ا   یفلذا استوار  ؛کمتر در آن راه دارد  ،یماد  یهااست که شائبه  یو مذهب  یاخلاق

 ان،یمعاملات آورد« )کاتوز  ریسا  مارآن را در ش  توانیو نم  گرددیسلول اجتماع بازم  نیسلامت نخست

جاری تعمیم احکام راجع به اشتباه در شخصیت طرف عقد که در اغلب عقود    ،بنابراین  .( 449  ،۱398

 : به عقد نکاح و حکم به بطلان آن، با دو اشکال جدی مواجه است است،

  زوجیت را زائل   هعلق  ساخته و  اثریرا از ابتدا ب  وندیپ  نی آن است که حکم به بطلان نکاح، ا   ،رادیا   نینخست

اند، بس گران بوده و به  نموده  یرا با هم سپر  یآنان که مدت  یبرا   یکه  از نظر اخلاق  یا جهینت؛  دینمایم

پذ  سختی . ( ۱4۲  ،۱37۲  بحرانی،  ؛73  ،۱347  سلجوقی،  ؛۱۱5  ،۱38۲  شهیدی،)  .باشد یم  رشیقابل 

  ت یوضع  لیتحل  باطل باشد،در صورتی که عقد نکاح در این حالت    است که  آن  رادیا  نیترمهم دومین و   

باطلعقدِاین  از    یناش  فرزندان  یحقوق بودبسیار دشوار      ب  خواهد  به کودکان    ن یا   هثمرکه    یگناهیو 

 .شدوارد خواهد  یجد هصدم باشند،یآلوده به اشتباه م یتراض 

در   الاصولعلیآورده است که    ان یسخن به م  یاوصافدر  از اشتباه    زین  یقانون مدن  ۱۱۲6تا    ۱۱۲۱مواد   

ها  آن  یعدم نفوذ را برا  ایبطلان    یلکن قانونگذار، ضمانت اجرا   ؛گردندیم  یتلق  یشمار اوصاف اساس

 گشته است. حق فسخ  قائل به ایجاد مقرر نداشته و صرفاً

 

 شخص و شخصیت در شرکت اشخاص   .3.2

ها ها هستند که در آنهای تضامنی و نسبی، نوعی از شرکتاز جمله شرکت  ،های تجاری اشخاص شرکت

شرکا ها،  در این شرکت  .سی در عملکرد و سرنوشت شرکت داردشرکا نقشی اسا  شخصیتو    هویت مادی

اعتماد دارند و به صورت تضامنی یا نسبی در سرمایه و مسئولیت شرکت    بوده و به هم  آشنابا یکدیگر  
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 ص شخدر    اشتباه  ؛ فلذا ها، قرارداد شرکت، قائم به شخص شرکا استدر این شرکت  .نمایندرکت میاشم

 خواهد داشت. قرارداد  وضعیت حقوقیو شخصیت شرکا، اثرات حقوقی مهمی بر 

معنای آن است که یکی از شرکا در خصوص هویت شخص دیگر اشتباه اشتباه در هویت مادی شرکا به 

جای انعقاد قرارداد ه  یا اینکه ب  شودمنعقد  ، با دیگری  به نحوی که قرارداد به جای شخص مورد نظر  ؛کند

از تشکیل شرکت باشد   یا بعد  تواند قبلاین اشتباه می  .نمایدبا یکی از شرکا قرارداد را منعقد    ،با شرکت 

 .خواهد شدبررسی  به طور جداگانهکدام  که حکم هر

شریک    هایاشتباه در شخصیت شرکا به معنای آن است که یکی از شرکا در خصوص اوصاف و ویژگی

 و  تواند در حرفه، ملیت، تابعیت، اعتبار، سرمایه، مهارت، تجربه، شهرتاین اشتباه می  .دیگر اشتباه کند

، دو حالت آن  از  پس  یا  رخ دادهتشکیل شرکت  از    بسته به اینکه اشتباه پیش  نیزاین حالت    در  .باشد  ...

ادامه  باشد که  حده قابل ترسیم میعلی اشتباه در هویت مادی   .شودبدان پرداخته میدر  در خصوص 

به  توان گفت که در چنین حالتی  می  ،شریک بعد از انعقاد عقد شرکت و قبل از تشکیل شرکت تجاری

ایجاد نخواهد متعاقدین،  دلیل اشتباه در شخص، عقد شرکت باطل خواهد بود و هیچ گونه تعهدی برای  

تواند این موجود اقتضایی  زیرا قبول باید از مخاطب ایجاب صادر شود و فقط مخاطب ایجاب می؛  شد

 ،عبارت دیگر  به  (.۱۱۲  و۱۰4  ،۱375  تهرانی،  ستوده  ؛۲۱  ،۱394  )اسکینی،  نهایی برساند  هرا به مرحل

ساساً ا  ،در این حالتبوده و بدین ترتیب  یقصد  وقع لمیقع و ما قصد لممصداق بارز عبارت ما    ،این فرض 

 ه که مخاطب ایجاب نبوده است. دزیرا کسی عقد را قبول کر ؛عقدی واقع نشده است

و متعاقب تشکیل، وقوع    تشکیل شده باشد  ،شخصاشتباه در  فرض  که شرکت با  ست  ا   دوم آن  فرض

با یکدیگر الف، ب و ج  ص  اشخا   مانند آنکه  احد متعاقدین کشف شود؛  )شخص(  اشتباه در هویت مادی

ب در واقع هویت دیگری به نام د داشته شخصِمشخص شود که    ،سپسو    شرکتی تضامنی تشکیل داده

که    هـ  شخصرا با  وی    ،شرکا  آنکه  یاو    ب معرفی کرده استشخصِو با جعل مدارک هویتی، خود را  
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 هنگامیتنها  ،  در این صورت ؛  (۱۰7  ،۱398،  )اسکینی  انداشتباه گرفته  است،   ثروتمند  و  معروفشخصی  

 .حقوق شخص ثالثی که با شرکت معامله نموده، وارد نگرددخللی به  شرکت داد که  ن  توان حکم به بطلامی

شخص بود. در مورد اشتباه در اشتباه در    عقد شرکت در صورت آنچه گفته شد، بحث وضعیت حقوقی  

ترین مصادیق اشتباه در شخصیت  مهم   ای از حقوقدانان معتقدند، از جملهپاره  شخصیت شرکا در این عقد،

های نسبت به اعتبار شخصی یکی از شرکا در شرکتشرکا در عقد شرکت، اشتباهی است که ممکن است  

شخص به  ها قائم  این شرکت  . (۱۰7و۱۰6  ،۱398  اسکینی،  ؛  7۲  ،۱394  صقری، )  شخص حادث شود

به صحت عقد   اصولاً  ،قانون مدنی  ۲۰۱  ه، بر مبنای مدلول مادای در صورت اثباتبوده و چنین شبهه 

 نمودند.، چنین عقدی را منعقد نمیچه آنکه شرکا در صورت علم به عدم اعتبار آن شریک ؛زندلطمه می

حالتی   با ،رخ دهد از تشکیل شرکت پیش اشتباه در شخصیت، حالتی که  در تفکیک ،در آثار حقوقدانان

قائل به ،  نیامده و حقوقدانان درهر دو حالت، بحثی به میان  کشف شود  عقد انعقاد  پس از  ،  اشتباه  که این

هم از نظر قواعد    و  هم از نظر قواعد عمومی قراردادها  رسدبه نظر میاند در حالی که  بطلان عقد شده

  ، تشکیل شرکت پس از    که  در فرضیشویم.  قائل    تفکیک  میان این دو حالت،  ست تاا   ، لازمحقوق تجارت

با توجه به روح کلی حاکم بر قانون    نفعانهیچ یک از ذی  شود،  کشف  خصیت یکی از طرفیناشتباه در ش

  خصوصاً ؛  تواند بطلان شرکت را تقاضا نمایدنمی  ،حمایت از ثالث با حسن نیت است  مبتنی بر  تجارت که

 .باشدکه شرکت معاملاتی کرده و در برابر اشخاص ثالث متعهد شده  وضعیتیدر 

 

 شخص و شخصیت در ابراء  .4.2

نظر    ،ابراء حقوقدانان  از  گروهیبنابر  و  طریقِ  ،فقها  سه  ایقاع    ههب  به  و  استامکانطلب، صلح   پذیر 

دیگر از    گروهی  لکن؛  (۲3۲،ق۱4۱5  انصاری،   ؛۲47  ،۱39۰  طوسی،  ؛۱4۱  ق،۱4۱۰  یزدی،  طباطبایی)

تملیک » دانند و معتقدند با توجه به عبارت  ابراء نمی  ،طلب را به علت ماهیت تملیکی آن  ههب  ،حقوقدانان

که  ؛ حال آن  شودمی مالکیت طلب به مدیون منتقل    ،طلب ههبمبحث  در    قانون مدنی  795  هدر ماد  «مال
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طلب   ههببه تفاوت آثار و ماهیت    با توجه  اقوی است و  ،این نظر ؛  شودمیتعهد مدیون اسقاط    ،در ابراء 

شونده را   مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان اشتباه در شخصیت ابراء. شودتلقی نمیاز اقسام هبه   ،با ابراء

معتبر    جهتبه    ،عقد باشد  هعلت عمد   ،در صورتی که شخصیت  ،چه به صورت ایقاع  ،چه به صورت صلح

یک    ،ابراء   که  کننداستدلال می  ایشان  . دانندباطل می  اعتباری عمل حقوقی،نتیجه بی  نبودن قصد و در

شخص معینی   هاسقاط دین از ذم  در ابراء، قصدِ  .باشدمیابراءکننده    هبعی از قصد و اراداایقاع است و ت 

می ابراء  بطلان  موجب  ابراءشونده،  هویت  در  اشتباه  و  دارد    ؛ ۱75  ص  ق،  ۱373  نائینی،)  دشووجود 

 . ( 3۲۲ ق،۱4۱3 مسالک،

صحبت )نه ایقاع( در »عقد«    ،قانون مدنی در مورد اشتباه در شخص طرف  ۲۰۱  ههرچند مادباید گفت،  

در ابراء نیز   اما با توجه به اینکه  ، حکم به بطلان داده؛شخصیتعمده بودن    به میان آورده و در صورت

 انشائی  هارادصرفاً  دو طرف وجود دارد )که    ،و در ایقاع نیز همانند عقد  شخصیت طرف، علت عمده است 

 ، حکم آن را به ایقاعی که شخصیت طرف  توان از آن وحدت ملاک گرفت ومیاست(    مؤثریک طرف  

  ، تعمیم داد.)مانند ابراء( باشدانشاء عمل حقوقی می  هدر آن علت عمد

علت عمده  ابراءشونده شخصیت ،در ابراء این است که اگر ،دیگری که نیاز به بحث و بررسی دارد همسال

در صورت عدم   ،شرط شده باشد یا وقوع ایقاع معلق بر آن باشد  ویاما شخص یا شخصیت    ؛عقد نباشد

آیا در نظر گرفتن نهاد استثنائی  یا خیر؟ آید به وجود می تخلف از شرط خیار ،آیا در ایقاع ،تحقق شرط

   بدون وجود نص صحیح است؟ ،مانند خیار در ایقاع

و قبول دارد و بنابراین امکان    ب نوعی عقد است و نیاز به ایجا  ،شرطکه    دا معتقدنای از فقهعدههرچند  

توان  می  کهمعتقدند    دیگر  ایعدهاما    ،(۱۲7  -۱۲6  ،۱37۱  قمی،  میرزای)  در ایقاع وجود ندارد  جعل شرط

ایقاعات درج نمود. اساس اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی، شروط   بر  زیرا   شروط را در 

، اصل  اعمال حقوقیاست؛ بنابراین در    طرفین   هارادضمن عقد از توابع تراضی اصلی و ناشی از توافق  

این    شخصبلکه به    ،را به همراه داشته  بنای حقوقی تنها آزادی طرفین در انعقاد و ایجاد  حاکمیت اراده، نه
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 شروط گوناگون تنظیم و تعدیل  درج  باخود را    انشائی   هارادآزادانه چگونگی و آثار    که  دهدمیاختیار را  

 . چارچوب قوانین تکمیلی نباشد بهو محدود  نماید

  شخصیت  و   شخص  در  اشتباه  صورت   در   مختلف  عقود  حقوقی  وضعیت  بیان  از  پس   است،  ذکر   شایان

 اصیل   را   وکیل  معامل،  شخص  که  صورتی  در  وکالتی  معاملات  حقوقی  وضیعت  بررسی  به   عقد،  طرف

 احکام  نیز  وکالت  به  معامله  در  کلی  طور  به.  گردد  اشاره  شود،  اشتباه  دچار  متعامل  شخصیت  در  و  بینگارد

 :آنکه توضیح.  است جاری سابق

  اگر .  کندمی  منعقد  را   عقدی  ،وکیل  نام  به  شخصی  ،آن  در  که  است  حقوقی  نمایندگی  انواع  از  یکی  وکالت

  به  و خود نام به اگر ولی ؛است وکالت فوق  عمل نماید، منعقد را  عقد او  حساب به و اصیل نام به نماینده

؛ جعفری لنگرودی، ۲۱۲  ،۱39۰نوری،) دارد    نام  کاریالعملحق  او  عمل  کند،  منعقد  را   عقد  اصیل  حساب

  معامله،   طرف  برابر  در  موکل  و  بوده  مستقیم  نمایندگی  نوعیوکالت که  عقد    خلاف  بر  .(۱88،  ۱386

 هنگام   در  وکیل  است  ممکن  گاه  (.56،  ۱398،  کاتوزیان)   است  قراردادی  تعهدات  انجام  مسئول  مستقیماً

 چنین  در  .نمایدمی  منعقد  خودش  برای  را  عقد  که  شود  گمان  و  نکند  تصریح  خود  نمایندگیِ  به  معامله،

  بطلان   به   محکوم  وکیل،  با  اصیل  شخص  گرفتن  اشتباه  خاطر  به  افشانشده،  وکیل  با  معامله  آیا  حالتی،

 اثبات  و است  عقد  از ناشی  تعهدات  انجام  به  متعهد  خود  وکیل،  معاملات،  امنیت  اصل  به  توجه  با  یا  است؟

پاسخ به این سوال، باید بین عقود مختلف تفکیک   در  است؟  مؤثر  اصیل  و  وکیل  ه رابط  جهت  از   تنها  وکالت

عاریه ودیعه،  اشخاص،  شرکت  نکاح،  مسامحی،  عقود  در  شد.  تملیکیقائل  وصیت  که   ،  آن  مانند  و 

ه قرار وکیل با اصیل و طرف معاملشخصیت متعامل، در هر کدام به علتی، موضوعیت دارد، اشتباه گرفتن  

توان در این حالت، اصل امنیت معاملات را مستمسکی منجر به بطلان خواهد شد و نمی  ،ن شخص ویداد

ماد باید  و  داد  قرار  دانستن چنین عقدی  مدنی  ۱96  هبرای صحیح  افشانشده که می  قانون  گوید وکیل 

عقد   هعلت عمد  ،را منحصر به عقود مغابنی دانست که شخصیت فرد  مسئول ایفای تعهدات معامله است

اکثر سود و منفعت است و  عوضین و کسب حد  ،باشد. در عقود مغابنی از آنجا که محور اصلی عقدنمی

  ، فرعی دارد، اشتباه گرفتن وکیل با اصیل و طرف معامله قرار دادن شخص وی  هشخص متعاملین جنب
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ه کسی  و حالا که معامله صحیح است )در عقود مغابنی(، بحث اینکه چ   منجر به بطلان معامله نخواهد شد

 گردد. )وکیل یا اصیل( مسئول ایفای تعهدات قراردادی است، مطرح می

بحث فوق در مورد معاملات فضولی نیز جاری است؛ یعنی در عقود مغابنی اشتباه گرفتن عاقد فضولی با 

گردد؛ اما در عقود مسامحی، نکاح، شرکت اشخاص، ودیعه، عاریه و مالک، منجر به عدم نفوذ عقد می

ها در این صورت  منجر به بطلان عقد شده و حالت عدم نفوذ برای آن  ن، چنین اشتباهی اساساًمانند آ

 متصور نیست. 

 

   بر وضعیت حقوقی اعمال حقوقیثالث« طرف شخص و شخصیت »  تأثیر .3

 ،دیگری  هتواند بدون اجاز کس نمی  هیچ  اصولاًدادها،  نسبی بودن قراربر اساس اصل آزادی اراده و اصل   

یا بدون رضایتش، حق وی را اسقاط قرار دهد  وی    هحقی را به نفع وی به وجود آورد یا تکلیفی را بر ذم

 ه معاملات و عقود، فقط دربار»  دارد:قانون مدنی چنین مقرر می  ۲3۱  ه؛ به همین دلیل است که ماد نماید

ایشان مؤثر است اصل    (. ۲46  ،۱39۰  ،)امامی   «۱96  همگر درمورد ماد  ؛متعاملین و قائم مقام قانونی 

ء دارد استثنا  چند  ،عدم تأثیر عقود نسبت به اشخاص ثالث  اصل  نسبی بودن قراردادها یا به عبارت دیگر،

 باشد.می« تعهد به نفع ثالث» ها،ترین آنمهم هاز جمل که

است خود بر دو صورت خواهد بود؛ گاه  ه طرف، علت عمد  تیکه شخص  یموارد که    یشخص  ی عقد 

قانون مدنی بیان   ۲۰۱  هطور که در ذیل مادهمانو    باشدیعقد است، طرف عقد م  هاو علت عمد  تیشخص

است، » م  «متعاملشده  معامل  باشدینم   دطرف عق  یو گاه  گرددیمحسوب  به  نسبت  ترتیب  بدین    ه و 

  یاست که شخصآن  بیان گردید،  طور که قبلاًهمان  نخست،  وردم  مثال  گردد. داده، ثالث محسوب میرخ

شخص  وی،که    شودیاست و بعداً معلوم م  یشخص خاص  نکهیبه تصور ا   ،کندی هبه م  یگریرا به د  یمال

 تیشخص  تی وضع  نیدر ا  .(۱۱4  ق،۱373  ،نائینی  ؛۱۰۱  ،۱375  ،)انصاری  مورد نظر واهب نبوده است

ا   هطرف، علت عمد ن  نیعقد است و  است که آن  ،دوم  مورد. مثال  باشدیطرف عقد م  ،خود  زیشخص 
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که فرزندت   دهندیالف خبر مو به شخصِ  ندینمایذمه دارد بازداشت مبر    که  یونید  هب را به واسطشخصِ

 شخصِ  نیالف نزد طلبکار رفته و دخصِش  ،ت یوضع  نیدر ا  .است  شدهخود، بازداشت    ونید   هبه واسط

 )دائنِ له)شخص الف( و مضمون ضامن ان یپس از انعقاد عقد ضمان م .دی نمایبازداشت شده را ضمانت م

در    .(۱67  ،۱4۰۰  ،شهیدی)  پسر او نبوده است  ،بازداشت شده  که شخصِ  گرددیمشخص م  ،شخص ب(

 . باشدی)شخص ب(، طرف عقد ضمان نم عنهمضمون نجایا 

 

 در »تعهد به نفع ثالث«  نفع ثالث ذی و شخصیت  شخص. 1.3

 دارد:  وجود طرف سه ثالث شخص نفع به تعهد در

 را  تعهد که  طرفی است در مقابل، است.  قرارداد طرفین از یکی و گیردمی برذمه را  تعهد که نخست کسی

که در  منتفع    و در نهایت، ثالث  دیگر قرارداد است  طرف  او  خودِ  و  آورده  وجود  به  ثالث  شخص  نفع  به

اما  هرابط نداشته؛  نقشی  بنای حقوقی  تشکیل  در  و  نبوده    مندبهره  ،قرارداد  در  مندرج  تعهد  از  حقوقی 

 گردد. می

قانون    6  هع مادعمر موضو  ه؛ مانند بیمدر قالب عقدی مستقل باشد   ممکن است  ثالث،  شخص  نفع  به  تعهد

همچنین ممکن است   و قانون مدنی بیان شده است 768 همینی به نفع ثالث که در مادبیمه و عقد صلح تأ

تعهد به نفع ثالث در هر    درج شود.ثالث    شخص  نفع  به  ضمن عقد  شرطدر قالب    یعنی  تبعی  به صورت

 است  ور آالزام  تعهدى  دو صورت یعنی چه در قالب عقدی مستقل باشد و چه در قالب شرط ضمن عقد،

 شخص   برابر  در  متعهد.  بخواهند  متعهد  از  را   تعهد  اجرای  توانندمی  نفعذی   ثالث  هم  و  لهمشروطٌ  هم  که

عدم   صورت  در  و  نماید  درخواست  را   تعهد   اجرای  تواندمی  ثالث  ،نتیجه  در  و   گرددمی، مدیون تلقی  ثالث

متعهد از سوی  تعهد  م ایفای  به  ثالث  نماید  مراجعه  صالحه  قامات،  چنانچه  که  داشت  توحه  باید  لکن  ؛ 

 قرارداد   طرف  او  زیرا   ؛ندارد  را   اصلی  قرارداد  فسخ  حق   ،به نتیجه نرسددر نهایت از الزام متعهد    نفع،ذی
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 له و تنها مشروط  خیار فسخ، اختصاص به متعاقدین دارد )مگر خیار شرط به نفع ثالث(  باشد و اساساًنمی

 . دارد حقی چنین کهاست 

ها در این  که ذکر تمامی آن  ،بیان شده  مختلفی  نظریات  ،«ثالث  نفع  به  تعهد»  نهادحقوقی    مبنای  توجیه  در

و   شودپرداخته می «  تعهد مستقیم»  همختار یعنی نظری  هطور اجمالی به تبیین نظریبه  فلذا   ؛گنجدمیمقال ن

  ،۱376  ،شاهباغ  )حائری  گرددبررسی میحقوقی    هنفع بر رابطاشتباه در شخص ثالث ذی   تأثیر در ادامه نیز  

مستقیم و    طور  بهشود،  می   منعقد  له(ین )متعهد و مشروططرف  بین  که  قراردادی  در  نظر،  این  مطابق(.  47

  و بدین ترتیب   باشدنمیوی  قبولی    نیازمند  و  شخص ثالث، ایجاد گشته  نفع  بهنیز    یتعهد  ،بدون واسطه

 این میان،  در  عقد  طرفین    گردد.می  منتفع  آن  از  باشد  داشته  ای مداخله  قرارداد  در  آنکه  بدون   ثالث  شخص

 تغییر  را   نفعذی   یا  کنند  اقاله  را   آن  توانندمی  یکدیگر  توافق  با  که  نحوی  به  .کنندمی  ایفا  را   اساسی  نقش

 قرارداد   ابطال  و  نموده  گرعلیه بیمه  دعوی  هاقام  اقدام به  تواندمی  گذاربیمه  طور مثال در عقد بیمه،ه  ب.  دهند

  فقه   هایآموزهبا    ،ایران  حقوق   درنفع،  متعهد با ذی   هتعهد مستقیم، در تبیین رابط  هنظری  .بخواهد  را   بیمه

 بجنوردی،  ؛۱4۲  ،۱373  نایینی،  ؛۲86  ،۱375  انصاری،  ؛۲86  ،۱4۱۲  نجفی،)    امامیه نیز منطبق است 

۱374، ۲78) . 

 قرارداد  و  ندارد  یتأثیر  قرارداد  اصل  در  رد  این  ،کند  رد  شده  او  نفع  به  که   را   شرطی  ،منتفع  ثالث  چنانچه

ه نفع محسوب شده و تعهدات باید بله )که طرف عقد است( ذیخود مشروط  وبوده    باقی  خود  قوت  به

قانون مدنی، خیار   ۲4۰  هایفای تعهدات در برابر وی، مطابق ماد  تعذرو در صورت    نفع وی ایفا گردد

 فسخ خواهد داشت. 

یک از متعاقدین در شخص یا شخصیت    که از جانب هر   یبر اساس آنچه بیان شد، هرگونه اشتباه مؤثر

استوار   اشته و بنای حقوقی مزبور، همچنانعقد پایه ند  وضعیت حقوقیتأثیری در    ،رخ دهد  نفعثالث ذی

 هتلاقی دو اراد با له، صرفاً مشروطٌحقوقی میان متعهد و  هرابط ،گفته شد  کهطور  زیرا همانماند؛ میقی با

فرعی دارد.  همچنین   هو تعهد ایجاد شده به نفع ثالث، جنب  ایجاد شده  در قالب ایجاب و قبول  انشائی
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جلوگیری به عمل عقد پایه انگاشته شده،    نفعِثالثی که به اشتباه، ذی جهت  ست تا از دارا شدن بلالازم ا 

نیز مانند حالتی که بیان شد )رد شرط    نفع(ثالث ذی  یا شخصیت  حالت )اشتباه در شخص  در این  آید.

له )که طرف عقد است( ایفا گردد و در صورت  نفع(، تعهدات باید در برابر خود مشروطذیثالث  توسط  

خیار فسخ خواهد له  شروطقانون مدنی، م  ۲4۰  هله، بر اساس مادمشروطتعذر ایفای تعهدات در برابر  

ذی   مؤثراشتباه    داشت. ثالث  شخصیت  آنکهدر  مانند  بیعِ  نفع،  قرارداد  شخصِ  در  میان  و  منعقده  الف 

 ، ج نمایدور برای شخصِهای آمادگی کنکب متعهد گردد تا اقدام به برگزاری کلاسب، شخصِشخصِ

در بلکه    ،دانشگاهی نبودهپیشنه تنها دانش آموز مقطع  ن گردد که وی )شخص ج(،  لکن در ادامه روش

ی از سو  .امکان تعلیم وی وجود ندارد   و تحت هیچ شرایطی،   است  مبتلایان به اوتیسم نوع یک  هزمر

در  تعهد  تهران که اساساً ایفای    بازار  هکسب ساله و از  له(، پیرمردی است هفتاد  متعهدٌالف )شخصِ  دیگر،

پذیرش عقد و   فسخ قرارداد یا است: الف ِ شخصپیش روی  دو راه صورت،در این  .ممتنع است حق وی

در حق ثالثی    تعهد  ایفایتواند شخص متعهد را بر  صورت نمییچ  ه  لکن در  نظر کردن از شرط.صرف

 . دیگر الزام نماید

؛ لکن چنانچه باشد  در قالب شرط ضمن عقد  که تعهد به نفع ثالث،   است تمام آنچه گفته شد ناظر به فرضی  

ثالث، سبب   نفعِ هرگونه اشتباه مؤثر در شخص یا شخصیت ذی،  تعهد مزبور، عوض اصلی قرارداد باشد

 داماد،  محقق  ؛۱33  ،۱387  عابدیان،)  خواهد بود   باطلعقد    ،انتفای احد عوضین گشته و بدین ترتیب

۱39۰، ۱9۲) . 

 عنه( در »عقد ضمان« ثالث )مضمونٌ و شخصیت  شخص .2.3

له  که ضامن و مضمون  ؛عنهله و مضمون، مضمون؛ ضامنهستنددر عقد ضمان )نقل ذمه( سه شخص دخیل  

 (.۱۰۱،  ۱375  ،؛ انصاری۱۱4ق،  ۱373  ،)نائینی  شودعنه، ثالث محسوب میطرفین عقد بوده و مضمون

له صورت گیرد و گاه ممکن است در شخص یا  گاه ممکن است اشتباه در شخص یا شخصیت مضمون

 عنه. شخصیت مضمون
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که شخص وی   قانون مدنی، از آنجا  ۲۰۱  هق ماد، مطابله صورت گیردمضمون  «شخص»اگر اشتباه در  

؛ ۲46،  ۱39۰، )امامی  عقد نیست، عقد ضمان صحیح است  هموضوعیت نداشته و علت عمد  ،برای ضامن

عنه که شخص مضمون از آنجاعنه صورت گیرد، اگر اشتباه در »شخص« مضمون (.۱67، ۱4۰۰شهیدی 

 و قید تراضی او است، عقد ضمان باطل است.  برای ضامن موضوعیت داشته

قانون مدنی که بیان   695  هصورت گیرد، مطابق ماد  عنهیا مضمون  لهاگر اشتباه در »شخصیت« مضمون

  عنه، لازم نیست«، عقد ضمان صحیح است. له یا مضمونداشته »معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون

ها و  ، همان ویژگیقانون مدنی از »معرفت تفصیلی به شخص«   695  همقصود مادباید توجه داشت که  

به »شخصیت« تعبیر شده  از آن طور که در ابتدا بیان گردید،اوصاف شخص است که در این مقاله، همان

عنه له و مضمونتکلیف اشتباه در »شخص« مضمون  ،بنابراین، در صورتی که گفته شود در این ماده  است.

در مقام بیان اشتباه   به صحت عقد ضمان داده شده، باید گفته شود که این ماده اساساًروشن شده و حکم  

 . ناعنه است؛ نه اشتباه در »شخص« آنله و مضموندر »شخصیت« مضمون

 گیری جهی نت

 : است بندیجمعتبیین و   قابل ، به ترتیب زیر،حاضر  پژوهش رهیافت

 سزایی برخوردار است و در نخستین قدم بهاز اهمیت  ویشناسی شخص طرف معامله و شخصیت مفهوم

 باید اشتباه در این دو امر از هم تفکیک شود.

مع انسان مشخص و  از »شخص«،  در  »   و  است  نیمقصود  که    جابِیا  یعنی  «شخصاشتباه  را  قرارداد 

 . کند قبول مقصود موجب نیست،شخص دیگری که ، شدهصادر  ینیخطاب به شخص مع

، به دو صورت قابل طرف  صیتاشتباه در شخاست.    شخص  اوصاف  از   برخی  ،«شخصیت»  از  منظور

  ه تکوین اراد  در  مؤثر  گاه  و  است   معامله  باعث ترغیب به انعقاد  تصور است: گاه شخصیت طرف، صرفاً

عقد و قید تراضی نیست، اشتباه در   هکه شخصیت، علت عمد  باشد. در فرض نخست، از آنجامی  انشائی

  ایجاد   در  فعالیآن، موجب بطلان عقد نخواهد شد. بر خلاف فرض دوم که در آن، عنصر شخصیت، نقش  
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 تشرک  و   نکاح  ،غیرمعوض یا با عوض ناچیز  و  )نظیر وضعیتی که در عقود مسامحی  داشته  انشائی  هاراد

مانند   متفاوتی  اجراهای  ضمانت  ،قید تراضی بوده و به طور طبیعی، عدم تحقق آن  و  وجود دارد(  اشخاص 

  هر   در  اشتباه  و  «شخصیت»  و  «شخص» هواژ  دو  مفهوم  تبیین  از  پس  .داشت  خواهد  بطلان و خیار فسخ

گیرد. باید    قرار  بررسی  مورد  حقوقی،  عمل   وضعیت  بر  هاآن  از  یک  هر  در  اشتباه  تأثیر  است  لازم  کدام،

اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات، قابل تصور    هدر هم  ،که اشتباه در شخص و شخصیت  شودتوجه  

 بحث را منحصر به عقود غیرمعوض یا عقود مسامحی دانست.  هاست. در میان عقود هم نباید محدود

  « شخصیت»و    «شخص»تباه در  مانند هبه، صلح محاباتی، رهن، جعاله و صدقه، اش  «عقود مسامحی»در  

 ازیحداکثر سود و امت  لیبر تحص  نیمتعاقد  یعقود بنا  نیدر ا گردد؛ چه آنکه  منجر به بطلان می  ،طرف عقد

و شخص   باشدیمدنظر عاقد م  یاز طرف مقابل نبوده و ارفاق، تساهل و تسامح نسبت به شخص خاص 

 . دارد  تیموضوع شی متعاقد برا 

هر یک از شرکا با توجه به اهمیت و محوریت    « شخصیت»و    «شخص»، اشتباه در  « شرکت اشخاص»در  

گردد؛ لکن باید بین حالتی که عقد شرکت منعقد شده ولی الاصول سبب بطلان عقد میشخص شرکا، علی

هم شخصیت  و  منعقد شده  هم عقد شرکت  که  حالتی  با  نشده  تشکیل  هنوز شخصیت حقوقی شرکت 

با توجه به   ،د باطل است؛ اما در حالت دومعق  ،حقوقی تشکیل شده، تفصیل قائل شد. در حالت نخست

استحکام قراردادها، بطلانِ  اشخاصِ  هلزوم رعایت حقوق مکتسب نسبی است؛ یعنی    ،عقد  ثالث و اصل 

ولی شخص ثالث در صورتی که منافعش اقتضا   خود با ثالث بدان استناد نمایند،  توانند در روابطشرکا نمی

می استنانماید،  بطلان  این  به  استناد  تواند  قابل  بطلان  این  شرکا  و  شرکت  روابط  در  همچنین  نماید.  د 

 باشد. می

، باید بین اشتباه در شخص و شخصیت قائل به تفکیک شد؛ بدین نحو که در صورت «عقد نکاح»در  

داشته و    تیمتعاقد موضوع  عقد، شخصِ  نیدر ا   را یزاشتباه در »شخصِ« متعاقد، عقد نکاح باطل است؛  

و   یو نفقه، امور فرع  هیمانند مهر  یو امور  ردیگیحول محور اشخاص است که شکل م  ،یحقوق  یبنا
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  ه ( جنبن یداشته و اشخاص )متعاقد   تیو ثمن اصل بوده و موضوع  عیکه مب  عیهستند؛ بر خلاف عقد ب  یتبع

 تیکه در عقد نکاح، شخص. اما در صورت اشتباه در »شخصیتِ« متعاقدین، با توجه به ایندارند  یفرع

قاعدتاً  یتراض  دیق در شخص  است،  توجه  دیبا  تیاشتباه  با  آنکه  حال  گردد؛  بطلان  به  اصل   منجر  به 

این عقد و آثار سوئی که حکم به بطلان آن به دنبال خواهد داشت،    هاستحکام خانواده و وضعیت ویژ 

منجر به بطلان عقد   ن،یاز طرف  یکیدر    یضمن  ایفقدان وصف مصرّح    ،یقانون مدن  ۱۱۲8  هماد  مطابق

 .گرددیم جادیا  فسخ حق طرف مقابل صرفاً یو برا  شودینکاح نم

« ابراءشونده )مدیون( باعث بطلان عقد ، هم اشتباه در »شخص« و هم اشتباه در »شخصیتِ« ابراء»در  

؛ اما با  است  (قاعیدر مورد اشتباه در شخص طرف، در عقد )نه ا   یقانون مدن  ۲۰۱  ههرچند مادگردد.  می

همانند عقد دو طرف وجود   زین  قاعیطرف، علت عمده است و در ا   تیشخص   زیدر ابراء ن  نکهیتوجه به ا 

آن را به    و حکمِ   ه از آن وحدت ملاک گرفت  توانی ثر است( مؤطرف م  ک ی   انشائی  هاراد  دارد )که صرفاً

 داد.  می)مانند ابراء(، تعم باشدیم ی انشاء عمل حقوق هطرف، در آن علت عمد تیکه شخص یقاعیا 

باید بین عقود مختلف تفکیک قائل شد. در عقود مسامحی، نکاح، شرکت    «معاملات وکالتی»در مورد  

اشخاص، ودیعه، عاریه و مانند آن که شخصیت متعامل، در هر کدام به علتی، موضوعیت دارد، اشتباه 

دادن شخصِ  صِ«»شخ  گرفتن قرار  معامله  طرف  و  اصیل  با  و   وکیل  شد  خواهد  بطلان  به  منجر  وی 

توان در این حالت، اصل امنیت معاملات را مستمسکی برای صحیح دانستن چنین عقدی قرار داد و نمی

گوید وکیل افشانشده مسئول ایفای تعهدات معامله است را منحصر به قانون مدنی که می  ۱96  هباید ماد

باشد. در عقود مغابنی از آنجا که محور اصلی عقد نمی هود مغابنی دانست که شخصیت فرد علت عمدعق

 فرعی دارد، اشتباه گرفتنِ  هعقد، عوضین و کسب حداکثر سود و منفعت است و شخص متعاملین جنب

این    شد.  نخواهد  معامله  وی، منجر به بطلان  وکیل با اصیل و طرف معامله قرار دادن شخصِ  »شخصِ«

 عاقدِ   »شخصِ«اشتباه گرفتنِ  ،نیز جاری است؛ یعنی در عقود مغابنی  «معاملات فضولی»بحث در مورد  

گردد؛ اما در عقود مسامحی، نکاح، شرکت اشخاص، ودیعه،  نفوذ عقد می  فضولی با مالک، منجر به عدم
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اساساً سبب بطلان اشتباهی  آن، چنین  مانند  برای آنعقد شده و حالت عدم    عاریه و  این نفوذ  ها در 

 صورت متصور نیست. 

اشتباه در آن می به   تأثیرتواند بر وضعیت حقوقی عقد  شخص یا شخصیتی که  گذارد، همواره مربوط 

طرفین عقد نیست. گاه اشتباه در شخص ثالث نیز بر وضعیت حقوقی عقد به طور مستقیم یا غیرمستقیم  

 برخی عقود معیّن نظیر عقد ضمان، قابل تصور است.  مؤثر است. این حالت در تعهد به نفع ثالث و

 عقد   حقوقی  وضعیت  بر  یتأثیر،  نفعیذ ثالثِ  «تیشخص»  ای  «شخص»اشتباه در    ،«تعهد به نفع ثالث»در  

و  جابی در قالب ا  انشائی هدو اراد یله، صرفاً با تلاقمتعهد و مشروطٌ انیم یحقوق هرابط را یز ؛ندارد پایه

لازم است تا از دارا شدن    نیدارد. همچن  یفرع  هشده به نفع ثالث، جنب  جادیا  و تعهدِ  تشکیل شدهقبول  

حالت )اشتباه   نی . در ا دیبه عمل آ  یری انگاشته شده، جلوگ  هیعقد پا  نفعِیکه به اشتباه، ذ  یثالث  جهتِبلا

گردد   فای( ا له )که طرف عقد استدر برابر خود مشروط  دیتعهدات با   ،(نفعی ثالث ذ  تیشخص  ایدر شخص  

آنچه گفته شد    فسخ خواهد داشت.  اری خ  لهمشروط  ،یقانون مدن  ۲4۰  هماد  مطابق  ،و در صورت تعذر

، عوض  بوراست که تعهد به نفع ثالث، در قالب شرط ضمن عقد باشد؛ لکن چنانچه تعهد مز  یناظر به فرض

عقد   ین و بطلاناحد عوض  یثالث، سبب انتفا  نفعِیذ  ت یشخص  ای قرارداد باشد، اشتباه در شخص    یاصل 

 شود. می

 ا از آنج  ،یقانون مدن  ۲۰۱  همطابق ماد  رد،یصورت گ  «لهاگر اشتباه در »شخص مضمون،  «عقد ضمان»در  

 رد،یصورت گ  «عنه»شخص مضمون  اگر اشتباه در  ؛است  صحیحعقد ضمان    ست،یعقد ن  هعلت عمد  او  که

  باطل او است، عقد ضمان    یِتراض  دیداشته و ق  تیضامن موضوع  یعنه برا از آنجا که شخص مضمون

 ی،قانون مدن  695  همطابق ماد  رد،یعنه صورت گمضمون  ایله  مضمون  ت« یاشتباه در »شخص  اگر  ؛است

، در این ماده  به شخص«  یلیاز »معرفت تفصد  توجه داشت که مقصو  دی با  البته  است.  صحیحعقد ضمان  

ماده  نیا و  شده است ریتعب ت«یاز آن به »شخص همقال نی و اوصاف شخص است که در ا  هایژگیهمان و

؛ در نا عنه است؛ نه اشتباه در »شخص« آنله و مضمونمضمون  ت«یاشتباه در »شخص انیدر مقام ب  ساساًا 
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بوده و نسبت به اشتباه در شخصیت ساکت  قانون مدنی که فقط در مورد اشتباه در شخص    ۲۰۱  همقابلِ ماد

 است. 
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.  ۲۱3-۱89  ،( 37) ۱8  ،یحقوق  ی . پژوهشها«ییقضا  هیبر رو  دیبا تأک  سیو انگل  رانیدر حقوق ا  یقیتطب

doi: 10.48300/jlr.2019.9160 . 

  یبطور کلى و الزامات بدون قرارداد از قانون مدن  یعقود و تعهدات قرارداد  (۱39۰)  یمحمد عل  ،ینور (۲6

 . . تهران: گنج دانشفرانسه
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 . دار صادبیروت:  لسان العرب،  ق(.۱4۱4) ی ابن منظور، محمد بن مکرم بن عل (۲7

 .یمجمع الفکر الاسلام :، قم(5)ج المکاسب ق(.۱4۱5) یمرتض خیش ،یانصار (۲8

 .رانینشر اتهران: ، هالحدائق الناضر (.۱37۲) م یبن احمد بن ابراه وسفی ،یحرانب (۲9

 .انیلیاسماع : قم(. ۲ه )ج القواعد الفقهی (.۱37۱) محمدحسن  ، یبجنورد (3۰

 .السلام همیعل تیآل الب همؤسسقم:  ،همفتاح الکرام ،محمدجواد  دیّس ،یعامل ینیحس (3۱

الروضه    ق(.۱4۲8)  (یثان  دی)شه  نی الد  نیز  ،یالعامل  یاول(، الجبع  دی محمد )شه  ،یالعامل  یمک  ن،یدیشه (3۲

 .یانتشارات دارالعلم الاسلام بیروت: ،(۲۰)چ  هی شرح اللمعه الدمشق یف هیالبه

مؤسسة    :قم،  (۲)ج  الاسلام  عیشرح شرا  یمسالک الافهام ف  ق(.۱4۱3)  ( زین الدین ی)العامل  یثان  دیشه (33

 ه. المعارف الاسلامی

 . ینیمکتب وکلاء الامام الخم  ،یالعروه الوثق .ق(۱4۱۰کاظم ) محمد  دیس ،ی زدی یطباطبائ (34

 . هیمکتب المرتضوقم:  ، وط، المبس( ۱39۰)  ابوجعفر محمد بن حسن ،یطوس (35

 .یدفتر انتشارات اسلام :، قم( 3)ج ، الخلافق(۱4۰7) محمد بن حسن ،یطوس (36

 . و اولاده یالحال یالباب یشرکة مکتبة و مطبعة مصطفمصر:  سبل السلام، م(۱96۰)  ابن حجر ،یعسقلان (37

موسسه آل    : ، قم( ۲، چ8ج )جامع المقاصد    ق(۱4۱4)  یکرک  یبن عبدالعال  نیبن حس   یعل  ،یمحقق ثان (38

 . تیالب

 .یمؤسسه معارف اسلام:  الاسلام، قم عیشرا ق(۱4۱5) جعفر بن حسن  ، یمحقق حل (39

 یه. المرتضو همکتبقم:  ،یمحمد باقر بهبود حیاحکام القرآن، تصح یف انی الب هاحمد، زبد ،یلیاردبمقدّس  (4۰

 . ه الآدابعمطب نجف اشرف:  (.۱۲چ ، ۲ج ) لهیرالوسی(، تحرق۱4۱۲الله )  دروحیس ،ینی خم یموسو (4۱

 . هانیک  :تهران  (.3ج)فی اجوبه السوالات    جامع الشتات  (.۱37۱)  ابوالقاسم بن محمدحسن  ،یقم  یرزایم (4۲

 .شرح المکاسب یالطالب ف هی من . (ق۱373) ، نجفی خوانساری، شیخ موسینیمحمدحس خیش ،ینینائ (43

التراث    اءیدارالاحبیروت:    (. 7چ،  ۲6ج)الاسلام  عیشرح شرا  یجواهرالکلام ف  (۱367)  محمدحسن   ،یجفن (44

 . یالعرب
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